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گزوتیسم خود شرقی انگاری و ا
در رمان »سیدات القمر« جوخه الحارثی

چکیده:
تفسـیرهای شـاعرانه و نظـری از غریبه گرایـی و خودشـرقی انگاری، فرض هـای رایـج را مبنی بـر این كـه ایـن ادبیـات، تنها محصول ناخوشـایند 
اسـتعمار اسـت، بـه چالـش می كشـند. ایـن مطالعـه، در مـورد متنـی پسااسـتعماری بـوده و در روش توصیفـی ـ تحلیلـی، چارچوب هـای خـود 
شـرقی انگاری و غریبه گرایی ادبی را آشـكار می كند و در نهایت، تلاشـی اسـت برای درک غریبه گرایی، به عنوان پدیده ای كه نماینده اسـتعمار 

و ایدئولوژی های اسـتعماری نیسـت.
سیدات القمر جوخه الحارثی، اولین كتاب نویسنده ای عرب است كه برنده جایزه بین المللی من  بوكر 2019 م شده است. این اثر، اولین 
رمـان نوشـته شـده توسـط زنـی از عمـان اسـت كـه بـه زبـان انگلیسـی ترجمـه شـده اسـت. ایـن داسـتان كـه در دهكـده ای كوچـک و خیالـی در 
عمـان بـه نـام »العوافـی« اتفـاق می افتـد، شـامل تصاویر پیچیدۀ خانوادگی می باشـد. در این رمان، شـاهد عمانی هسـتیم كه الحارثـی، آرام 
گزوتیک، مانند زن، برده داری، آداب و رسوم و تغییرات اجتماعی  آرام آن را از جامعه سنتی برده دار به حالت مدرن تعریف می كند. مضامین ا

و ... ، به زیبایی در این رمان تركیب شـده اسـت. 
كنان العوافـی عمـان، تحـت  یافته هـای تحقیـق نشـان می دهـد، الحارثـی بـا تصاویـر خودشـرقی انگارانه از آداب و رسـوم و ... متعلـق بـه سـا
تأثیـر تحصیـل در غـرب، سـعی در جلـب توجـه جهانـی دارد و تقریبـاً موفـق بـوده اسـت؛ زیـرا او سـعی كـرده تصویری اصیل و بكـر از عمـان را در 
ذهن خوانندگان عمانی و غیرعمانی تداعی كند. خود شـرقی انگاری، فرایندی پیچیده اسـت كه به همان اندازه كه در مورد سـاخت هویت 

فرهنگـی عمـان صحبـت می كنـد، در نمایانـدن غریبه گرایـی فرهنگ عمانی نیز تـلاش می كند.

کلیدواژه  ها: پسااستعماری، خودشرقی انگاری، غریبه گرایی، جوخه الحارثی.
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1. مقدمه
 فیلسـوفان و جامعه شناسـان امـروزی معتقدنـد که دنیا در حال پسااستعماری شـدن اسـت. 
اسـتعمار اگرچه در شکل رسـمی خود پایان پذیرفته قلمداد می شود، ولی پنهانی و غیررسمی 
همچنـان بـه حیـات خـود ادامـه می دهـد و بـه شـکل های نوین تـر بازتولیـد شـده اسـت 
)شـاهمیری، ۱۳89: پیش  گفتار(. سعد البازغی، فرضيه نظریۀ پسااستعماری را بر این اساس 
»اسـتعمار قدیمی پایان پذیرفته است و مرحله جدیدی از اسـتعمار و سلطه، معروف به دوران 

امپریاليسـم یا کولونيالی، جانشـن آن شـده« می داند )البازغی، ۲۰۰۰: 9۲(.
ابـداع شرق و شـکل دادن بـه آن، به گونـه ای کـه مـورد نظـر و بـه سـود غـرب باشـد، 
فراینـدی درازمـدت اسـت که در طـول دو قرن و از طریق تمامی رسـانه ها، به ویـژه ادبیات 
انجـام می گیـرد )فکوهـی، ۱۳86: ۲۳۰(. در واقـع ايـن شرق بود كه زير نـگاه ديگران، به 
تعریـف خـود می پرداخت و با به کارگری عجايب، غریبه گرایی را نشـان مـی داد. از منظر 
غربـی، شرقی ها از هـر ديد علمی و اجرايی، هويتی افلاطونی دارند )سـعید، ۱۳۷۱: ۷۴(. 
»پیدایـش رمـان )نیـز( بـا طـرح اسـتعماری اروپـا مصـادف بـود و جزئـی از قلمرویی 
گفتمانـی بـود کـه به ایجـاد موضوعی یکپارچـه و جهان  شـمول می پرداخت. ایـن موضوع، 

یکپارچگـی خـود را مدیـون نابـودی موضوعـات دیگر اسـت« )عظیـم، ۱99۳: ۳۰(.
در ایـن رمـان، الحارثـی صدای زنان حاشـیه رانده و تحت سـتم را که به اشـکال مختلف 
مـورد سـوء اسـتفاده قـرار گرفتنـد و متحمـل رنج هـای فـراوان شـده اند را برجسـته کرده 
اسـت. ایـن رمان به موضوعاتی چوت: ازدواج، رابطه جنسـی، عشـق و ناکامـی می پردازد. 
رمان، مربوط به داسـتان زندگی سـه خواهر به نام های میا، اسـما و خوله اسـت و در خلال 
آن، بـه توصیـف تاریخ و فرهنگ مردم عمان در دوران بعد از اسـتعمار انگلسـتان می پردازد. 
سـیدات القمـر، داسـتان ناراحت کننـده ای اسـت در مورد قصه عشـق این سـه خواهر و 
چنـد زن دیگر، زندگی سـخت، محدود و تحت سـتم یـک زن، زنانگی و مصائـب آن در یک 

مردسالار. فرهنگ 
خودشرقی بـودن  تئـوری  مشـرک،  به طـور  مقالـه  ایـن  نظـری  مباحـث  عمـده 
»دیرلیـک« )۱996 م( بـه همـراه چارچوب نظری »ادوارد سـعید« )۱9۷8 م( اسـت که 
به عنـوان تئـوری پیش زمینـه عمل می کنـد؛ زیرا زمینه بحـث را در مـورد شرق گرایی و 
خـود شرقی انـگاری فراهـم می کنـد. این مطالعه با اسـتناد بـه نظریه سـعید و دیرلیک 
ادعـا می کنـد که شرق شناسـی صرفـاً زاییده غرب خودمختار نیسـت؛ بلکـه شرق، خود 
در کلیشه سـازی آن سـهیم اسـت و بنابرایـن در سـاخت، تقویـت و گـردش گفتـمان 

می کند. مشـارکت  شرق شناسـی 
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2. پیشینه تحقیق:
 ـکه  انتشـار رمـان سـیدات القمـر، در ۲۰۱۰م روی داد و کسـب جایزه بین المللی مـن  بوکر 
 ـدر ۲۰۱9م بوده اسـت. عمده مطالعات  هرسـاله به ترجمه انگلیسـی رمانی اعطا می شـود 
و پژوهش هـا در مـورد ایـن رمان، در کشـورهای عربی و بعد از کسـب جایزه بوکـر روی داد 
کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد: محمـد سیف الاسـلام )۲۰۱9 م(، در 
مقاله ای با عنوان »قراءة سـیمیائیة فی روایة سـیدات القمر للأدیبة العمانیـة جوخة الحارثي« 
بـه زیبایی شناسـی رمان در زمینۀ عنـوان، جلد و شـخصیت ها می پـردازد. داودی و الغافریة 
)۲۰۱9 م( نیـز در مقالـۀ خـود با عنوان »بنيـة الزمن في روایة سـیدات القمر لجوخة الحارثية« 
از نحـوۀ سـاخت زمـان رمـان، اتفاقات پیـدا و پنهان جامعـه عمانی و شـخصیت های رمان 
در زمـان، سـخن گفتـه اسـت. از پژوهش هـای دیگـر، مقالـه »سرد الهویـة، خطـاب الهویة 
فـی الرد النسـائي« اسـت کـه توسـط زرّوق )۲۰۱۷ م( نگاشـته شـده و به مسـأله هویت 
شـخصیت ها و نحـوۀ روایـت آن هـا پرداخته اسـت. گفتنی اسـت مطالعـه بـر روی ادبیات 
عـمان، فراموش شـده و جای خالـی آن در تحقیقات ادبیات عربی حس می شـود. با توجه به 
این که در ایران، پژوهشـی در مورد این رمان انجام نشـده، نویسـندگان درصدد کشـف نحوه 
بازنمایـی فرهنـگ و جامعه عمانـی، خودشرقی انـگاری و غریبه گرایی در این رمان هسـتند.

3. مفاهیم نظری

1-3. شرق شناسی ادوارد سعید:
ادوارد سـعيد، جامعه شـناس و شرق شناس فلسـطيي تبار، با كتاب »شرق شناس«، تحولی 
عظيـم به وجـود آورد. او در ايـن كتـاب به نقد مطالعات شرق شناسـی می پـردازد و در پس 
ايـن علـوم، نگاه اسـتعماری غرب را جسـتجو می کنـد. »در واقع شرق شناسـی ارائه شـده 
توسـط سـعيد، نوعـی واكنش انتقـادی و اعراضی بـه تصويرسـازی از شرق نـزد غربيان 

تلقی می شـود« )از شرق شناسـی تا پسااسـتعماری، ۱۳9۱: ۵۰(.
بنـا به تعریف سـعید، »شرق شناسـی عبـارت اسـت از آگاهـی یا دانشـی درخصوص 
مـشرق زمیـن کـه هـر انسـان یـا پدیـده مشرق زمینـی را در کلاس درس، دادگاه، زنـدان 
یـا  یـا کتاب هـای راهنـما قـرار می دهـد تـا تحـت بررسـی، مطالعـه، داوری، انضبـاط 
فرمانروایـی قـرار گیـرد« )سـعید، ۱۳86: ۷۲(. اسـتشراق یـا شرق شناسـی، ترجمه لاتین 
)Orientalism( اسـت. گرچه واژه )Orient( و )East( هر دو به  معنای »شرق« اسـت؛ 
امـا »East« اغلـب به معنـای جهت شرقی هر چیز بـه کار می رود و گاهی ممکن اسـت به 
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معنای مشرق زمین اسـتعمال شـود و کلمـه »Orient« اغلب به معنـای سرزمین های واقع 
در شرق دریـای مدیرانـه و اروپـا اسـت )بعلبکـی، ۱۳۷6: ۲۰(.

سـعيد معتقد اسـت: »اروپاييـان از شرق، تصويـری خيالی در ذهن خويش سـاختند 
كـه زنانه، ايسـتا، راكد، درگر اغتشـاش و بي نظمی اسـت. يعنی شرق، محـدوده ای نيازمند 
فرمان بـرداری شـد كـه انتقـال پويايـی بـه آن، فقـط توسـط فرمانروايـان و سرمايه گـذاران 
اروپايـی ميـر بود )سـعید، ۱۳۷۳: ۲۴(. مشرق زمین با شـعرش، محیطـش، امکاناتش و 
توسـط شـاعرانی ماننـد حافظ بـه گونه ای تصویر می شـد کـه به قـول گوته »بیکـران« بود 
)سـعید، ۱۳86: ۲۴8(. بـا توجـه به رابطه التزامی بین خودشناسـی و دگرشناسـی، ویژگی 
اصلـی گفتـمان شرق شناسـی، تأکیـد بـر تفـاوت و تمایـز بوده اسـت تـا بی همتایی غـرب را 

توجیـه کند )ترنـر، ۱۳8۴: ۷9(.
شـاتو بریـان و اسـلاف او عقیـده داشـتند کـه مـشرق زمینیـان و به ویژه مسـلمانان، از 
آزادی بویـی نبرده انـد: »از آزادی هیـچ نمی داننـد. از حسـن رفتـار و حسـن اخـلاق، 
کم تریـن بهـره ای نبرده انـد. خدای آنان زور اسـت و قـدرت. هنگامی کـه دوران  درازمدتی 
را می گذراننـد کـه در طـی آن هـا فاتحی نمی بیننـد، حالت سربـازان بی فرمانده، شـهروندان 

بی قانـون، و خانواده هـای بی پـدر را بـه خـود می گیرنـد )همـان: ۲۵6(.
نقـش اساسـی اوريانتاليسـم از همان ابتدا باعث تـداوم تفوق فرهنگی غـرب به شرق 
بـود. امـروزه هـم بـازار وسـيعی بـرای آثـار اوريانتاليسـتی بـه وجود آمـده اسـت و جالب 
اين كـه خـود هنرمنـدان شرقـی نيـز خواسـته يـا ناخواسـته در رونـق اين بـازار سـهيم اند 

)پاکبـاز، ۱۳89: ۱6۲(.

3-2. خود شرقی انگاری از دیدگاه سعید و دیرلیک:
ادوارد سـعید معتقـد اسـت کـه شرق، در امـر خـود شرقی سـازی مشـارکت دارد. او در 
کتـاب شرق شناسـی، اشـاره می کنـد کـه گفتـمان شرق شناسـی بـرای هستی شـناختی و 
شناخت شناسـی، هویـت غـرب را پدیـده ای متمایـز و برتـر معرفـی می کند و بیشـر برای 
اروپایی هـا کاربـرد دارد؛ امـا برخـی شرقی هـا نیـز بـا گذشـت زمـان، نه تنها برتـری فنی و 
تکنولوژیـک غـرب، بلکه برتـری اخلاقی و حتی نـژادی آنها را نیز بـاور کرده اند و خود نیز 
هم صـدا بـا آن ها به تولیـد ادبیـات شرق شناسـانه روی آوردنـد. به اختصار می تـوان گفت 

کـه شرق جدیـد، در شرقی کـردن خویـش مشـارکت دارد )سـعید، ۱۳86: ۴8۰(.
»عارف دیرلیک« نیز اسـتدلال می کند که آسـیایی ها از آغاز در فرایند سـاختن شرق، 
مشـارکت داشـتند و بنابراین شرق شناسـی را باید مشـکل مدرنیته آسـیا نیز دانسـت. به 
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نظر دیرلیک، شرق شناسـی محصول حلقۀ روشـنفکران اروپایی، آمریکایی و آسیایی است. 
از نظـر او هرچنـد شرق شناسـی در روبط قدرت بین اروپا، آمریکا و آسـیا بسـیار آشـکار 
اسـت، اما اسـتفاده از شرق شناسـی فقـط مختص به قدرتمنـدان اروپایـی ـ آمریکایی نبوده 
اسـت؛ بلکـه به عنـوان ابزاری بـرای قدرتمندان شرقی تلقی می شـد. دیرلیک در پشـتیبانی 
از ایـن ایـده، بـه شرقی کـردن روشـنفکران و رهـبران سیاسـی اشـاره می کند که ایـن ایده 
نـه تجلـی بی قدرتـی، بلکـه اتفاقاَ تجلی قدرت تازه کسـب شـده آنهاسـت. به نوعی مسـئله، 
دیگر فقط خودِ شرق شناسـی نیسـت، بلکه نحوه اسـتفاده از آن در زمینه هـای اجتماعی و 

.)۱۴ :۱996 ,Dirlik( سیاسـی متفاوت اسـت
نظریـه خـود شرقی انـگاری دیرلیـک )۱996( بیـان می کند کـه مشرق زمین خـود در 
سـاخت، تقویـت و گردش گفتمان خاورشناسـی مشـارکت دارد. مشـخص اسـت که خود 
شرقی انـگاری زمانـی اتفـاق می افتد که مسـتشرقین از سـبک تفکر و کلیشـۀ غربی برای 
تعریـف خـود اسـتفاده می کننـد. این نکتـه مربوط بـه بحث ایـن مقاله اسـت، زیـرا رمان 
سـیدات القمـر به جـای تخریـب یا بـه چالش کشـیدن تصاویر کلیشـه ای عـمان، آن هـا را 

تقویـت می کنـد و تصاویـر رواج یافتـه را بـه سـبک و طرز تفکـر غربی منتـشر می کند.
همان طـور کـه عـارف دیرلیک اشـاره می کنـد، اصرار بر »خلـوص« می توانـد بهانه ای 
بـرای احیـای ارتجاعـی اشـکال قدیمی سـتم باشـد. همان طـور که بـرای نمونه برخـی زنان 
در هنـد چنیـن اظهاراتی را مطـرح کرده اند. به بـاور او، مدل های نسـبی گرایی اروپامحور 
و فرهنـگ پسـانوگرایی حقـوق برابـر جنسـیتی، به راحتی در منطـق سرمایـه داری متأخر 
قـرار می گیرنـد؛ زیـرا اساسـاً مبتنی بر منطق تمرکززدایی آشـکار و انباشـت تفاوت هاسـت 

 .)98 :۱996 ,Dirlik(
دیرلیـک بیـان می کند که شرق به شـدت تحت تأثیـر تصورات غربی قرار گرفته اسـت. 
دانـش شرق شناسـی آن چنان توسـط شرق، درونی و بومی نشـده اسـت کـه از گزاره های 
غربـی در کنـار بومی قرار گیرد. ایده های شرق از تفکرات غربی جدا نشـدنی هسـتند. او 
همچنیـن بیـان می کنـد که ایـن، نتیجه تلاش عمیـق مشرق زمین بـرای نوگرایی اسـت. در 

ایـن حالت، خود شرقی انـگاری، عمـدی خواهد بود. 
شرق شناسـی کـه توسـط ادوارد سـعید ارائـه شـده اسـت، نوعـی واکنش انتقـادی و 
اعـراض بـه تصویرسـازی از شرق، نـزد غربیـان اسـت. او در کتـاب خـود، به نقد شـیوه 
معرفـی شرق ـ به خصوص خاورمیانه اسـلامی ـ در طول تاریخ، در متـون غربی می پردازد. 
»آثـار سـعید، نشـان می دهد کـه دانش فرهنگـی دربـاره شرق و نمودهای آن، که برسـاخته 
ذهنـی دنیـای غرب اسـت، چگونـه شرق را بـه مکان »دیگریـت« مبدل می کنـد« )کلیگز، 
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۱۳88: ۲۱۵(. ایـن طـرز فکـر، »شرق« را جایـی مرموز و سرزمینی شـگفت انگیز معرفی 
کرده اسـت. ایـن »دیگری بودن« به نسـبت شـناخته بودن دنیای غربی انگلیسـی ـ اروپایی 
اسـت. مبنای شرق شناسـی مانند هر شـکلی از نژادپرسـتی یا قوم گرایی، آن است که »ما« 

وجودهایی شناخته شـده هسـتیم و »دیگران« ذاتاَ شـگفت انگیز )همـان، ۲۱۴(.
بـا این حـال، گاهـی اوقات نویسـندگان بومی نیز خود، بخشـی از این روند هسـتند که 
بـا اسـتفاده از سـبک و مفهـوم غربـی، آثـار خـود را از دیـدگاه خـود شرقی انگارانـه ارائه 
می دهنـد. خـود بازنمایی هـا از دیـدگاه غربـی )مطابـق شرق شناسـی سـعید(، خود شرقـی 
انگاری نامیده می شـود که هدف پژوهشـگر، کشـف چگونگـی نمود خودشرقـی انگاری در 
رمـان مذکـور اسـت. در ایـن تحقیق، عـمان را به عنـوان یكـی از نمایندگی هـای فرهنگی كه 
در غـرب بازنمایـی می شـود، در نظـر می گیریـم و بر تصویر عـمان تمرکز می كنیم كـه خود را 

به عنـوان »دیگری« مطلـوب بازتولیـد می كند.
خـود شرقی انـگاری، نتیجـۀ بازنمایـی شرق و ابـراز وجـود از چشـم غربی هـا بـا 
تصویـری اسـت کـه آنهـا تخیـل کرده انـد. بنابرایـن در کنـار غـرب، ایـن رابطـه توسـط 
طبقـه نخبـه شرقی یـا افـرادی که غـرب آن هـا را پـروزش داده اسـت، تقویت می شـود. 
به عـلاوه، آن هـا بـرای نوشـتن از مشرق زمیـن، از رهیافت یکسـانی در نوشـتارهای خود 
اسـتفاده کردنـد کـه مسـتقیماً بـا دیدگاه های اصلی سـعید از شرق شناسـی پیونـد خورده 
اسـت و ایـن شـیوه بازنمایـی را جهت گیری مجـدد می نامنـد. بنابرایـن، جهت گیری مجدد 
توسـط خـود مشرق زمیـن یـا شرقی هـا کـه در ایـن کار بـه غـرب کمـک می کننـد، خود 

شرقی انـگاری نامیـده می شـود.

گزوتیک: 4. غریبه گرایی و ا
واژه »اگزوتیـک« در لغـت بـه معنـای عجیـب و غریب و عمدتـاً از واژه هـای تخصصی در 
مطالعـات پسااسـتعماری اسـت. در نتیجـه، ایـن واژه بـا مجموعـه مطالعاتی کـه مربوط به 
دوران افول تصاحب مرزهای سیاسـی و خاکی توسـط غرب اسـت، نسـبت پیدا می کند. 
به طـور دقیق تـر، ایـن مطالعـات، مربـوط به دورانی اسـت کـه به تدریج کشـورها از لحاظ 
مرزهـای خاکـی اسـتقلال پیدا کردنـد و هرچند امـروزه، ترف مرزهای سیاسـی، ماهیت 
اسـتعمارزدگی آن هـا را نشـان نمی دهنـد، اما مرزهـای مجـازی، از جمله فرهنگـی، آینه بهری 

بـرای بازتاب ترف های پسااسـتعماری اسـت )اشـکرافت و دیگـران، ۱۳9۳: ۲6۲(.
به عبارتـــی دقیق تــر، در نــگاه غریبه گرایی، منطــق مطالعــه فرهنگــی، جایــش 
را بــه برداشــت مفــرح از اشــیا می دهــد. ایــن نــگاه کالایــی زده، یــا از منظــری 
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وســیع تر، شــیء محــور بــه شــرق، نــه تنها ناشــی از نــگاه ســابژکتیو )فاعلــی( غــرب 
بــه شــرق اســت، بلکـه ناشـی از نوعـی انفعـال فرهنگـی در شـرق نیز می باشد. در ایـن 
راســتا، رنـات واسـرمن تأکید مـی کنـد کـه چگونه »غیرنظــام منــد« بــودن کشــورهای 
شـــرقی و در نتیجـــه دورشـــدن آن هــا از اصالــت فرهنگـــی و جغرافیایــی، بســر 

مناســبی بــرای فرافکنــی کمبودهــای کشــورهای غـــرب شده است )همان :۱۴۱(.
»اگزوتیـک نمی توانـد یـک  واقعیـت یا یـک  ویژگی مطلـق باشـد؛ بلکه دیدگاه نسـبی، 
گفتمان، مجموعه ای از ارزش ها و بازنمایی ها در مورد چیزی، جایی و کسی است. اگزوتیک 
از قضـاوت ارزش هـا می آید و مسـأله ای در مورد تفاوت های عینی بیـن مکان ها و مردمان 
نیسـت؛ بلکـه در مـورد مغایرت ها سـت. اگزوتیـک، تنها چیزی اسـت که به انـدازه کافی، 
بـه لحـاظ مـادی و نمادیـن، بخشـی از زندگـی روزانـه ماسـت. نه آن کـه به طور اساسـی با 
عادات و ارزش های اساسـی ما متفاوت باشـد. ابژه اگزوتیک قرار اسـت با اتکا به غریبه 
بودنـش، بفروشـد و جذاب باشـد تا تمایز بین ما بـا دیگری و فاصله گذاری هـا پا برجا بماند. 

 .)۱۳: ۲۰۰8 , taszak S( »هویـت هر مکانی منـوط به ایـن فاصله گذاری هـا می باشـد
»دیگربودگـی« از آن جـا کـه گفتمانـی خودمحوربینانـه )قوم مدارانـه( را حمـل می کـرد 
و هـم گفتمانـی بیگانه گـرا )Exotic( را و همچنیـن بـه ایـن دلیل کـه نظریه حاکم بـر آن، 
کامـلاً نظریـه ای تطوری بـود و گفتمان مـدرن را نیز در بر داشـت. در واقـع آن چه بیش از 
هرچیـز ایـن گفتمان را آشـکار می کند، رویکرد بیگانه گـرا بود؛ یعنی تعریـف دیگربودنی در 
عجیـب و غریب بودنـی، در تفاوتـی اسـت که دیگـری را در نهایت به »چیـزی خاص« بدل 
می کنـد که می توان همچون شـیئی غریـب، آن را مطالعه کرد و از آن بدتـر، آن را از پیرامون 
زندگـی خـارج کرد و به صورت شـیئی در مـوزه به نمایش گذاشـت. )کاری کـه اروپائیان با 
سرخ پوسـتان آمریکایـی کردنـد و آن هـا را در شهرهایشـان بـه نمایش گذاشـتند( )فکوهی، 

.)۱۵ :۱۳8۵

5. غریبه گرایی در ادبیات
عجیـب و غریب دانسـتن   شرقی ها، یکی  از مؤلفه  های  تفکر امپریالیسـتی  غرب  اسـت. از 
قـرن ۱8 م، اشـعار و داسـتان های عربـی و هندی در اروپا ترجمه شـد كـه فضای تخيلی و 
غراروپايـی جديـدی از موضوعـات را برای نويسـندگان ايجاد كـرد. »با ترجمه افسـانه ها، 
شـعرها و داسـتان های شرقـی، به خصـوص داسـتان های هزارويـک شـب، ترجمه اشـعار 
بوسـتان و گلسـتان سـعدی و داستان هايی نظر يوسـف و زليخا، تمايل شـديدی به ادبيات 
و افسـانه های شرقـی پدیـد آمـد )قزوینـی، ۱۳8۴: ۳۰(. »در كنـار ترجمـه افسـانه ها و 
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اشـعار و داسـتان های شرقـی بـه زبان های اروپايـی، سـفرنامه ها به شرق و داسـتان هايی 
بـا موضوعـات شرقـی نیـز انتشـار يافـت كـه علاقه منـدی بـه دنيـای شرق را در فرهنگ 
اروپايـی قـرن نوزدهـم بيشـر كـرد )قزوینـی، ۱۳8۴: ۳۲(. بـرای نمونـه به دیدگاه ارنسـت 

رنـان، شرق شـناس فرانسـوی درباره سـعدی اشـاره می کنیم:
»سـعدی واقعاَ از نویسـندگان ما سـت. ذوق سـلیم و تزلزل ناپذیر او، لطف و جذبه ای 
کـه بـه روایاتـش روح و جان می بخشـد، لحـن سـخریه آمیز و پرعطوفتی که بـا آن، معایب 
و مفاسـد بشریـت را ریشـخند و طعن می کند. این همـه اوصاف که در نویسـندگان شرقی 
به نـدرت جمـع می آیـد، او را در نظـر مـا عزیـز مـی دارد. وقتی آثـار سـعدی را می خوانیم، 
گویـی بـا یک نویسـنده اخلاقـی و حکمت آمیز رومـی یا یک منتقـد بذله گو و شـوخ طبع 

قـرن شـانزدهم سر و کار داریم« )سـتاری، ۱۳۴8: 66(.
ایـن طـرز نـگاه خواننده ایرانـی را به مباهـات وا مـی دارد؛ امـا اگـر از دریچه گفتمان 
ساختار شـکن فوکو به آن بنگریم، نشـانگر دیدگاهی همسوی با گفتمان استعماری اروپامحور 
اسـت. رنـان، سـعدی را متعلق به غـرب می داند. لایه های پنهان چنین سـخنیادعا می کند 
کـه شرق، قادر به آفریدن چنین شـاعر عظیمی نیسـت. به تعبیری دیگـر، او شرق را عقیم 
و غـرب را زایـا می دانـد و باز بـا تکیه بر همین گفتـمان والاانگارانه اسـت که ظهور چنین 
اوصافـی در میـان نویسـندگان شرقـی را امـری نـادر تلقـی می کنـد. رنـان با بهره گیـری از 
واژۀ شرق، به گونـه ای نامحسـوس، جهـان را بـه دوگانـه ای شرقـی و غربی تقسـیم می کند. 
غـرب، پیشرفتـه و زایـا سـت کـه شـاعرانی چیره دسـت می آفرینـد و شرق، عقب مانـده و 
عقیـم اسـت که ظهور چنیـن پدیده هایـی در آن، امـری و به اعتبار همین گفتمان اسـت که 
در ایـن تقسـیم بندی، سـعدی را متعلـق بـه دنیـای پیشرفته و غربـی دوگانـه شرق و غرب 

قـرار می دهـد )آلبوغبیش و رضایـی، ۱۳9۵: 9(.
نانکـت بـاور دارد کـه اکثر کتاب های نوشـته شـده در زمینۀ پسااسـتعماری، در عرصه 
غریبه گرایی قرار می گیرند. نویسـندگان پسااسـتعماری سـعی می کنند بـا عجیب  و غریب 
کـردن اثـر، باعث فـروش بیشـر کتاب  هایشـان در جهان شـوند. این نویسـندگان، پیشرو 
نیسـتند؛ امـا تـلاش دارند بـا این شـیوه وارد بـازار کار شـوند. آن ها نویسـندگانی ملی گرا، 
بـا رویکـرد جهان گرایـی نیسـتند و از این رو به سـنت ها و عقایـد محلی و ملی خـود محدود 
نیسـتند. از آن جا که آثار این نویسـندگان، ماهیت تخیلی پیدا می کند، ساکنان کلان شهرها 
را مخاطـب خـود قـرار می دهنـد. نپذیرفـتن برخـی جایزه ها هم سـبب شـهرت بیشـر و در 

نتیجه فروش بیشـر کتاب هایشـان می شـود )شـهر کتاب، ۱۳96(.
گسـرش غریبه گرایـی بـه دوران اسـتعمار بازمی گـردد. زمانـی که علاقه به دسـت یابی 
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سرزمن هـای دور بـه وجـود آمـد. ويکتـور سـگالن در مقالـه ای بـا موضـوع اگزوتيسـم 
 ,Segalen( »بيـان می كند كه »اگزوتيسـم زاييده عر امپرياليسـم اسـت )غریبه گرایـی(
۲:۲۰۰۲(. در حـوزۀ ادبیـات، غریبه گرایـی نوعـی ترکیـب مؤلفه های جغرافیایـی، قومی و 

فرهنگـی و تبدیـل آن به صورتـی عجیب، شـگفت انگیز و افسـانه ای اسـت.

6. بحث و بررسی:
ایـن رمـان، جامعـه عمانـی را بـه خواننـدگان معرفـی می کنـد. جامعـه ای که بـرای برخی 
خواننـدگان عـرب و غیرعـرب، ناآشـنا سـت. داسـتانی از خانواده هـای عمانی کـه از دهه 
۱88۰ تـا اوایـل قـرن ۲۱ م را شـامل می شـود و بینشـی عمیـق در مورد تاریخ سیاسـی و 
فرهنگـی عـمان و چگونگی نوگرایـی تدریجی آن را نشـان  می دهـد. روایت سـیدات القمر 
در زمـان و مکانـی بـه سـبک غیرخطـی، طی می شـود و ما را طـی چند صفحه، از نسـلی 
به نسـلی دیگر و از مراکز خرید در مسـقط )پایتخت آن کشـور(، به چادرهای عشـایر در 
روسـتای سـاختگی العوافـی می بـرد. در مرکز رمـان، سـه خواهر عمانی با شـخصیت های 
کامـلاً متفـاوت قرار دارند. داسـتان های آن ها ارتباط زیادی با عشـق، ناکامی و مادرانگی 
دارد. قصه هایـی بسـیار انسـانی کـه خواننـدگان در سراسر جهـان بـا آن ها ارتبـاط برقرار 
می کننـد. ایـن رمـان، برده داری را در عمان، یکی از آخرین کشـورهایی که رسـماً بـرده داری 

را منسـوخ کـرده، به تصویر می کشـد.
اگرچـه این رمـان، بهرین رمان جهان عرب نیسـت؛ اما غنی از عنـاصر جذاب شرقی 
اسـت که غرب را مجذوب خود می کند. در این کتاب، اشـعار عاشـقانه سنتی عربی ازجمله 
متنبـی، بحـری و مجنون لیلـی را می یابیـم. همچنین در ایـن اثر بـه ضرب المثل های محلی، 
سـنت های عروسـی، جادو، و به عبارتی فرهنگ و سـبک زندگی بادیه نشـینان اشاهر شده 
اسـت. درواقـع، خودجوش بودن این مشـخصات در بدنه رمان، جذابیت بیشـری داشـته 

و قطعاً چشـم نواز است.

1-6. هویت فرهنگی و زبانی:
اسـتفاده از کلـمات بومی، یکی از ویژگی های برجسـته سـبک رمان اسـت. الحارثـی، مدام 
هویت فرهنگی و زبانی شـخصیت ها را به خواننده یادآوری می کند. کلمات و اصطلاحات 
بومی در رمان، گسـرده اند، ازجمله: الله، شـیخ، قرنفل، شـویّة، فراشة، سمبوسة، دشداشة، 
ریـال، اسـتاذ، موذن، رطب، حدیث، سـکّري، شـای، قمر، خیـزران، عنکبوتة، حلـوا، عود، 
کعبـه، فاغـور، ذوالحجـه، حب الملـوک )گیـاه(، مجنـون، فلافـل، قابولی )نوعـی غـذا( و ... . 
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همچنیـن ضرب المثل هایـی نقل کرده اسـت کـه به بعضـی از آن ها اشـاره می کنیم:
۱. تمـشي الریـول تخـبّ مین الفـؤاد محبّ و مین ما أشـتهی علـی کود و تعـب«۱ )همان: 

.)۲۲
۲. الـيّ یـودکّ ودّه و الـي یبـاک ابغیـه و الـي یصـد بروحـه شـوري علیـک ادعیه«۲ 

)همان(.
۳. »الشمس ما تغطیها کف«۳ )همان: ۴8(. 

۴. »الي ینقد یطیح المنقود فیه«۴ )همان: ۵9(. 
۵. »مقعية أبوها في حصاة«۵ )همان: ۱۲۷(. 

6. »کاسر جارک و لا تنام عر«6 )همان: ۷6(. 
همان طـور کـه می بینیـم الحارثی به طور مـداوم و در جـای جای رمـان، هویت فرهنگی 

و زبانـی شـخصیت ها را عجیب و غریـب، به خواننده یـادآوری می کند.

2-6. خود شرقی انگاری و دیگر غربی انگاری
سـیدات القمـر، داسـتان های زیـادی دارد و چندیـن نسـل را در بر می گیـرد؛ اما موضوع 
اصلـی آن، داسـتان سـه خواهر )میا، اسـما و خوله( اسـت کـه از ازدواج ناامید شـدند. میا 
بـا عبداللـه، پـر تاجـری ثروتمند، اسـما بـا خالـد، هنرمنـدی خودشـیفته ازدواج می کند و 
خولـه نیـز پـس از سـال ها صـبر وفادارانه، بـا نـاصر، معشـوق دوران کودکـی اش ازدواج 
می کنـد. نـاصر بیشـر وقت خـود را در کانـادا با دوسـت دخرش می گذراند، هر دو سـال 
یـک بـار بازمی گـردد تا همـرش را ببینـد )خولـه می گوید که نـاصر با لباس  های شـیک 
بـرای کودکانشـان بـه عمان بـر می گـردد؛ اما هرگـز لباس هـا اندازه هـای مناسـبی ندارند؛ 

زیـرا او حتـی نمی دانسـت که آن ها چندسـاله هسـتند( )الحارثـی، ۲۰۱۰: ۱8۵(.
رمـان بـا تفکـر یـک زن، سـپس با سرکـوب اجبـاری آن تفکـر، آغـاز می شـود. میا در 
رویـای خیاطی خود و در رویای عشـقی غیرقابل دسـرس اسـت. او عاشـق مـرد جوانی 
به نام علی شـده اسـت که تازه از تحصیل در لندن، بازگشـته اسـت. میا در آرزوی فرصتی 
اسـت کـه لااقـل نگاهـی بـه او بینـدازد؛ امـا مـادرش، ایـن رویـا را نادیـده می گیـرد و به 
دخـرش می گویـد که عبدالله از او خواسـتگاری کرده اسـت. میا وظیفه شناسـانه و بدون 

 عشـق و علاقه بـا عبداللـه ازدواج می کند.
میـا بچه دار می شـود و اصرار دارد نوزاد را در بيمارسـتانی در مسـقط به دنیـا آورد. این 
نگـرش میـا، وضعیـت فعلـی کشـور عـمان را نشـان می دهد کـه در مسـیر گذار به سـمت 
جامعـه ای مدرن اسـت. نسـل قدیـم از علاقه جوانـان به نوگرایی متنفر اسـت. سـالمه، از 
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روش جدید زایمان توسـط پزشـکان انتقاد می کنـد. او زنان تجددخواهی کـه با بی شرمی در 
بیمارسـتان ها زایـمان می کننـد را مـورد سرزنش قـرار می دهد.

»إیـه واللـه، لم تتکشـف عـيّ و لم یـرني مخلـوق ... اذهـن أنتن إلی مستشـفیات مسـکد، 
تصبحـن فرجة للهندیـات والنرانیـات«۷. 

سـالمه، مـادر میا، نگرانی خود را با مقایسـه هنجارهای بین نسـلی ابـراز می کند. او به 
میـا از نحوۀ تولدش سـخن می گوید:

» ... و أنـا ممسـکة بالوتـد بکلتـا یـدیّ و هي تصیح بي: »یـا ویلک لو سـمعت صرخة .. 
کل الحریـم یلـدن .. یـا فضیحتـک لو صحـتِ .. یـا فضیحتک یا بنـت الشـیخ ..«، و لم أقل 
کلمـة واحـدة غیـر: »یـا ربي«، و الیوم یلـدن راقدات و صراخهن یسـمعه الرجـال من آخر 

المستشـفی .. ذهب الحیـاء .. إیه واللـه«8 )الحارثـی، ۲۰۱۰: ۱۱(.
مقاومـت میـا همچنـان ادامـه دارد. او مصمم اسـت نـام فرزند تازه متولدشـده خـود را 
»لنـدن«، بـه نـام پایتخـت انگلیس بگـذارد. خانـواده شـوکه شـده اند و آن ها این تصـور را 
دارنـد کـه ایـن تصمیم موقتـی، به دلیـل افردگی بعـد از زایمان اسـت و هذیـان می گوید؛ 
امـا میـا بـر تصمیم خود مر اسـت. همـر عموی شـوهرش بـه او می گوید: »چه کسـی 
اسـم دخرش را لندن می گذارد؟ این نام کشـوری اسـت عزیزم ... در سرزمین مسـیحیان 

.)۱۲ )همان: 
در ابتـدا، خواننـدگان تصـور می کننـد کـه نام گـذاری میـا، یـادآوری معشـوقش علی 
اسـت کـه در آنجا زندگی می کند؛ امـا این اقدام، علت عمیق تـری دارد. عـمان در ۱89۱م 
تحت الحمایـه انگلیـس قـرار گرفـت و لندن شـهری اسـت کـه نقـش برجسـته ای در تخیل 
اسـتعمار و ملی گرایی دارد. لندن، هم نمادی از نوگرایی غربی و هم مکانی وسـیع اسـت که 
از عـمان معـاصر تـا امپراطوری سـابق، گسـرش یافته اسـت. میا بـه جای هر نـام عربی، 
اسـم دخـرش را برخلاف نظـر خانواده شـوهر و اقوامش »لندن« نامید. عشـق میـا به نام 

دخرش، نشـانگر عشـق او به غرب و زبان انگلیسـی اسـت.
مـکان و زمـان همـواره بخشـی از گفتـمان روایی اسـت و می تواند نقطه اتـکای اهمیت 
عنـر روایت باشـد. مکان ها در عنـر روایت، اقتـدار و معنا دارند. آن ها بـه ارزش ها و 
باورهای انسـانی وابسـته اند و بخشـی از جهان انسـان اند کـه وقایع و رویدادهـا را نیز به 

همراه دارند )کـورت، ۱۳9۱: ۳۳(.
عـلاوه بر شـخصیت های مطرح شـده در تاریخ عمانـی، در این  رمان، از پیمان »سـیب« 
در ۱9۲۰ م نـام بـرده شـده اسـت كـه عمان را به دو بخش تقسـیم کرد: یك بخش سـكولار 
و طرفـدار انگلیـس كه توسـط حاکم تحت الحمایه اداره می شـود؛ بخشـی دیگـر  قبیله ای و 
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سـنتی کـه توسـط امامـی اداره می شـود. حاکـم، توافق نامه ای بـا شرکتی انگلیسـی امضا 
کـرد و کشـف و اسـتخراج نفـت مناطـق تابعه خـود را در صحرای فهـود، به آن هـا واگذار 
کرد. در نتیجه شرکت انگلیسـی هم، ارتشـی به نام »مشـاة مسـقط و عمان« برای محافظت 
از آن ترتیـب داد. ایـن امـر نشـان می دهـد چگونه ایـن توافق نامه بر سـاختار جامعه عمان 

گذاشت: تأثیر 
»کانت معاهدة السـیب المبرمة عام ۱9۲۰ قدقسـمت عمان إلی عمان الداخل و تحکمها 
الإمامة، وحکومة مسـقط و بعض المناطق السـاحلیة التابعة لها و یحکمها السلطان المدعوم 
بالإنجلیـز، وقـد ظلت الاتفاقیـة محرمة زمناً حتی وقعّ السـلطان اتفاقیة مـع شرکة بریطانیة 
للتنقیـب عـن النفـط فی منطقـة تابعة للإمامـة فی صحـراء فهود، فأنشـأت الشرکة جیشـاً 

لحمایتها سـمّي باسم »مشـاة مسـقط و عمان« )الحارثی، ۲۰۱۰: ۱۳۱(.
عـمان در رمـان، به گونه ای عقب مانده نمایانده شـده که حتی معلمانی از مر و سـودان 
بـه آن هـا آمـوزش می دادند: »ضایقتها لهجـة المدرسّـات المریات و السـودانیات الغریبة« 

)همان: ۴۱(.
بـرده داری، خشـونت و اجبـار جنسـی نیـز از مـوارد قابل توجه در رمان اسـت. شـیخ 
سـعید عنکبوتـه، مـادر ظریفـه را برخـلاف میلـش، بـه همـری بـرده خـود به نـام نصیب 
درآورد. وقتـی عنکبوتـه، هم خوابگی با نصیب را قبول نکرد، شـیخ سـعید برای عبرت دیگر 
دخـران بـرده، او را در زندانـی قدیمی قلعه حبس کـرد: » ... أصبحت عنکبوتة قبل أن تبلغ 
الخامسـة عـشرة من عمرها درسـاً بلیغـاً لکلّ عبدة أو حتـی حرةّ تفکر فی رفـض زوجها، إذ 
حبسـها الشـیخ سـعید فی زنزانة قدیمة فـی القلعة حین رفضـت النوم مع عبـده »نصیب« 

الـذی زوّجها إیاه« )همـان: 6۰(.
رمـان از فرانسـه، دیگـر اسـتعمارگر شرق نـام می بـرد که ملوان هـا با اسـتفاده از پرچم 
آن هـا، از تفتیـش انگلیسـی ها در امـان بودنـد: »کان ربّـان السـفینة یحتفـظ فـی قمرتـه 
بأکداس من الأعلام الفرنسـیة التی حصل علیها من السـلطات الفرنسـیة فی عدن، و التی 
قام برفعها علی سـفینته لتجنّب تفتیشـها من سـفن تتبع البحریة البریطانیة قد یلاقونها فی 

عـرض البحر بصـورة فجائیة« )همـان: ۱۷۳(.
تـلاش حکومـت محلـی عـمان، بـرای بی سـواد نگه داشـتن مـردم و در مقابـل، تـلاش 
انگلیـس بـرای باسـواد کـردن مـردم، از نـکات قابل توجه اسـت کـه از قدرت اسـتعماری 
بـه نیکـی یـاد می کند و شـاید این تأییدی باشـد بـر این مطلب که اگر کشـور را اسـتعمار 
کردنـد، بـه ایـن دلیل اسـت که مـردم عقب مانـده بودند و اسـتعمارگران بیشـر از حکومت 

محلـی، به اصطـلاح »دایـه دلسـوزتر از مـادر« بوده اسـت: 
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»فی الأربعینات کانت السـلطة مذعورة من فکرة تعلیم العمانیین، قال أحد المسـؤولین 
الکبـار لحلیفه الإنجلیـزی: »هل تعلّم العمانیین کما علّمتم الهنود فثـاروا علیکم و عمّا قریب 

سیطردونکم؟« )همان: ۱۴۷(.

3-6. غریبه گرایی:
ظریفـه زمانـی کـه کودکـی عبداللـه را برایـش تعریـف می کنـد، آلبومـی از آداب و رسـوم 

می زنـد:  ورق  را  غریبه گرایـی 
» ... و أوکل لظریفـة مهمـة تربیتی، اشـری عدداً من الشـیاه الحلـوب، لکنّ حلیبها لم-
یکـن کافیـاً لتهدئتی ممـا دفع ظریفة لحشـو أنفی بالسـعوط أحیاناً لأنام، کما کانت تسـکب 
بعـض قطـرات القهـوة فـی أذنـی حیـن تحـدس بأنی أبکـی لوجـع فـی أذنـی، أو تأخذنی 
للمرضعـات لیعرن حلیبهـن فی عینیّ إن اعتقدت أنّ سـبب بکائی هو ألم فـی عینیّ. وما 
إن کـبرت قلیـلاً حتـی علّقـت الخرز فـی عنقی لحمایتـی من الحسـد و أقنعت أبـی أن یثقب 
أذنـی لتعلّـق فیهـا حلقاً فضیّـاً کیلا یعرف أحـد من »أهـل اللیل« أنی صبـی فیخطفنی کما 

خطف أمـی ...«9 )همـان: ۱66(.
موارد عجیب و غریب بسیار زیاد دیگری هم در رمان وجود دارد که به آن ها اشاره می کنیم:
- اعتقـاد بـه خرافـات: »... فتهامس الناس أن سـلیمان مصاب بالقاشـعة، الـداء الذی 
یـؤدّی لقشـع أو قتـل إخوتـه من بعـده، فـکان دن أخذه أبـوه إلـی الحکیم المختـصّ، الذی 
أقعـد الصبـی أمامـه باحثاً فی عظام جمجمتـه عن العرق الثائـر الذی أیّ بشـدة ثورانه إلی 
قتـل کل صصبـی یولد بعده، و حین حـدّد الحکیم مکان العرق، صـاح بأعلی صوته: »لقیت 
القاشـعة« و أحمی حدیدة علی النار و کوی بها رأس سـلیمان فی موضع العرق أو القاشـعة، 

حتـی خمـدت تمامـاً و لم تعد ثانیة لقتل إخوانه الذکـور ...«۱۰ )همـان: ۲۰۴(.
- کوتاه نکـردن ناخـن نـوزادان که مبـادا در آینـده دزد شـود: » ... و أظافرها التی مّنعت 

مـن قصّهـا کیلا تصبح لصّة فی المسـتقبل« )همـان: ۴9(.
- آوردن غذاهـای متنـوع بـرای ارواح سرگـردان و شـیاطین کـه معمولاً توسـط ظریفه 
انجـام می شـد، تا آسـیبی بـه زن زائو و بچـه اش نرسـانند: » ... أنزلت ظریفـة الصینیة عن 
رأسـها و جثـت علی رکبتیها، مسـحت عرقها بطرف لحافهـا و قالت بصوتا الجهـوري: »یا 
بقیعـوه یـا بقیعوه. هـذا أکلـک و دعي لنا أکلنـا، هذا نصیبـک و دعي لنا نصیبنـا، هذا من 
خراثـة میـا بنت سـالمة، دعیها فـی حالها و لا ترّیهـا و لاتـری المولودة« )همـان: ۵9(.

- تشـنه نخوابیـدن. چـون روح بـرای آب خـوردن از بـدن بیـرون می  آیـد: ».... کانـت 
ظریفـة تحذّرنـی مـن النـوم عطشـان، مـن ینم عطشـان تغـادره روحه لتـشرب، و لـذا کنت 



166

20
ره 

ما
 ش

ی •
عرب

ب 
 اد

قد
ه ن

ام
شن

وه
پژ

أشرب کوبیـن أو ثلاثـة خـوف أن تغادرنـی روحـي و لا ترجـع إل ... « )همـان: ۱۲8(.
- اعتقـاد بـه سـحر، جـادو، جـن و تـرس از آن: »قالت لندن: »لمـاذا یقـول الناس عن 
جدّتـی إنهـا ماتـت مسـحورة؟« )همـان: ۱6۰(. »لم أسـتطع النـوم تلـک اللیلـة، کل الناس 

یـرددون کلامـاً مشـابهاً عن السـحرة و الجـن« )همان(.
- برخـورد عجیـب و غریـب با لوازم آرایش؛ زیـرا تا قبل از آن این لـوازم را ندیده بودند: 
»کانـت خولة کالعـادة مربعة أمام مرآتا و فی یدها شـیء غریب، قرفصت أسـماء بجانبها: 
»مـا هـذا یـا خولـة؟« قالت خولـة همسـاً: »أحمر شـفاه«. شـهقت أسـماء و أخذته مـن یدها 

لتتأمله ...«۱۱ )همان: ۳(.
از غریبه گرایی هـای دیگـر، دشـواری نسـل قدیـم در کنارآمـدن بـا تغییـرات جدیـد. 
سرانجـام، ایـن امر منجر به تضاد فرهنگی بین نسـل قدیمی و نسـل جوان می شـود؛ برای 

نمونـه، ظریفـه تویه هـوا را بدعـت می داند:
»أمـا الآن فـی اوائـل الثمانینـات فـلا حاجـة لهـذه الهجـرة الیومیـة الجماعیـة، فالمـراوح 
الکهربائیـة بـل المکیفـات فـی بعـض البیوت قـد أغنت عـن ذلـک، المکیفـات البدعة کما 

تسـمیها ظریفـة«۱۲. )همـان: ۵8(.
بـه دنیـا آمدن ظریفه توسـط عنکبوته نیـز از غریبه گرایی هـای رمان اسـت که خودش 
بـه تنهایـی و در صحـرا او را به دنیا مـی آورد و ناف او را با چاقوی زنـگ زده ای که به همراه 

داشـت می برد و به خانه مـی آورد: 
    »فی ۲۵ سـبتمبر ۱9۲6م کانت عنکبوتة الملقبة بالخیزران تحتطب فی الصحراء حین 
فاجأها المخاض و فی اللحظة التی ولدت فیها طفلتها مسـتخدمة سـکّیناً صدئة فی فصل 

حیاتیهما« )همان: ۱۲۴(.
شرح زیبایـی نجیـه، به رمان عنر جادویـی اضافه می کند. مردم بـه دلیل زیبایی اش 
او را قمـر صـدا می کنند؛ زیرا او مانند ماه درخشـان اسـت )همـان: ۳8(. وقتی برادر نجیه 
ناگهـان دچـار فلـج اطفال شـد و دیگر نتوانسـت حرکت کنـد، او هـر دارویـی را امتحان 
کـرد، هـر درمان گیاهـی را انجـام داد؛ اما هیچ نتیجه ای نـداد. در پایـان، نجیه یک جفت 
شـر را بـرای صدقـه ذبح کـرد، بـرادرش روی دو پای خـودش راه می رفـت: »حین فتحت 
نجیـة بنـت سـعید بـاب بیتهـا و نحـرت ناقتیـن للطدقـة، کان أخوهـا یمشي علـی قدمیه« 

.)۴۲ )همان: 
برده هـا را بـه دسـتور پـدر عبداللـه، ماننـد حیوانـات بـا طنـاب می بسـتند: سـنجر را 
ببندیـد، ببندید تا دیگر کیسـه پیاز را ندزدد: »اربط العبد سـنجر حتـی لایعود یرق خیش 

البصل مـرة أخری« )همـان: ۱۷(.
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اسـما سرانجام با هنر شـوهر خودشـیفته خود آشـتی می کنـد؛ اما تلاش می کـرد تا در 
آسـمان او فقط یک سـتاره نباشـد و می خواسـت او هم، صورت فلکی مخصوص خودش 
را داشـته باشـد: »حرصت أشـد الحـرص ألّا تکون مجـرد نجم فی فلکـه و أن یکون لها هی 
أیضـا فلکهـا الخـاص« )همـان: ۱۷9(. خالـد نقـاش هـم بـا دنیای خـاص او کنـار آمد: 
»صالحتهـا کلهـا مقابل مصالحـة الفنان لها کفلـک قائم بذاته« )همـان(. مادرانگـی بر او 
غلبـه کـرد؛ او کـه بچـه زیاد دوسـت داشـت، خـود را وقف چهـارده فرزنـدی می کند که 
تـا چهل و پنج سـالگی خـودش به دنیا مـی آورد: »و هکذا حین بلغت أسـماء الخامسـة و 

الأربعیـن مـن عمرها، کان جسـدها قدأنبـت أربع عشرة نبتـة ... « )همان(.
پـدر عبداللـه، پـدر و اربـاب بی رحمی به تصویر کشـیده شـده اسـت. حتـی پس از 
لغـو بـرده داری، پـدر عبدالله قـدرت خود را بـر پر ظریفه نشـان داد: سـنجر، برده من 
اسـت، او بـه دولـت تعلق نـدارد. دولـت نمی تواند برده هـای مـرا آزاد کند. مـن ظریفه را 

بـرای بیسـت قرش نقره خریـدم )همـان: ۱۷، ۱8(.
هنگامـی که شـیخ سـعید، اولین اتومبیـل را به العوافـی می آورد، مادر پیرش سـنگی 
بـه سـمت آن پرتـاب می کنـد، یکـی از پنجره هایـش را می شـکند و آن را به عنـوان »کار 
شـیطان« نفریـن می کنـد: »أمـه العجـوز تـوکأت علـی عبداتـا و خرجـت لراهـا، حین 
سـمعت هدیـر المحـرک و رأت العجـلات السـوداء المرعـة رجمتهـا بالحجـارة، صّرحت 
لأهـل العوافـی أنهـا مـن عمـل الشـیطان و کـرت إحـدی نوافذهـا بحصـاة ضخمـة« 

)همـان: ۱۰۴(.
برای شـفای بیمار، متوسـل بـه صدقه می شـدند. عبدالله برای درمـان پرش، محمد، 
گوسـفند قربانـی می کنـد: »حیـن أردت أن أوزّع صدقـة عـن ابـي محمد أملاً فی شـفائه 

ذهبـت للعوافـی و ذبحت خمس شـیاه و وزعت لحمها« )همـان: 6۴(.
همچنیـن هـم وزن موهـای کوتـاه شـده نـوزاد، صدقـه می دادنـد: »لمـّا تکمـل لنـدن 
أسـبوع احلـق شـعرها و تصدّق بوزنه فضة و اذبح عنها شـاة و وزّع اللحـم علی الفقراء« 

)همان(.
دخرهـای مجرد نبایـد کنار زن های متأهل بنشـینند و به حرف هایشـان گوش بدهند: 
»قامـت أسـماء بتثاقـل فهـی لم تقتنـع قـطّ بأنـه لایحـق لهـا کفتـاة غیرمتزوجـة أن تجالس 

النسـاء المتزوجـات و تسـتمع لأحادیثهن« )همـان: ۲6(.
از غریبه گرایی هـای دیگـر رمـان، اختفـای یـک هفتـه ای عـروس، قبـل از روز 
عروسـی بـود کـه مبـادا حتـی همسـایه ها او را قبـل عروسـی ببیننـد. ازدواج بـرای آن ها 

سـند زن بـودن، آزادی و ورود بـه دنیایـی بزرگ تـر از خانـه بـود )همـان: ۱۴۱(.



168

20
ره 

ما
 ش

ی •
عرب

ب 
 اد

قد
ه ن

ام
شن

وه
پژ

4-6 جنسیت:
مردسـالاری و امپریالیسـم، شکل های مشابهی از سـلطه را علیه زیردستان به کار می  برند. 
تجربه های زنان در نظام مردسـالار و سـوژه های اسـتعمارزده در وضعیت اسـتعماری، مشابه 
و مـوازی یکدیگرنـد و سیاسـت های رفـع تبعیـض جنسـیتی و پسااسـتعمارگرایی، بـه این 
چنیـن سـلطه ای اعراض می کننـد. اسـپیواک، نظریه پـرداز پسااسـتعماری ـ رفع تبعیض 
جنسـیتی هنـدی، در میـان موضع گیری هـا، حوزه هـا و مطالبـات مختلـف نظریه پـردازان 
پسااسـتعماری به ویـژه بر تمایز جنسـی تأکیـد می کنـد. او با پرداخـتن به زنان مسـتعمره ای 
کـه بـه باور او، همواره نادیده گرفته شـدند و صدایشـان به گوش هیچ کس نرسـیده اسـت، 
رویکـردی هم زمـان از رفـع تبعیض جنسـیتی و پسااسـتعماری را دنبال می کند. او مسـأله 
زنـان جهـان سـومی و زنـان کشـورهای اسـتعمارزده را از دیگر زنـان جدا می دانـد؛ زیرا بر 
ایـن بـاور اسـت که ایـن زنـان دوبار اسـتثمار و به حاشـیه رانده شـدند؛ بار اول به دسـت 
نظام پدرسـالار، خانواده و جامعه خود و دیگربار از سـوی نیروی اسـتعمار خارجی )ر.ک: 

شـاهمیری، ۱۳89: ۱۳۲- ۱۴۰(.
الحارثـی در سـیدات القمـر بـه تصویر سـازی مجموعـه ای از ادلـۀ مرتبط بـا زن جهان 
سـوم، همان گونـه كـه غـرب تصـور كـرده، پرداخته اسـت. به عنـوان نمونـه زنان بـا عناوینی 
چـون: »محدودیت جنسـی، نادان، فقیـر، تحصیل نکرده، پیرو سـنت، خانگـی، خانواده گرا، 
قربانـی و ... « در مقابـل زنـان غربی کـه با عناوین چـون: »تحصیل کرده، مدرن، مسـتقل، 

برابـری جنسـیتی و آزاد در تصمیم گیـری خـود« معرفی می شـوند. 
برده هـا به اسـتثنای ظریفـه، اجـازه خـوردن غـذا از طبـق اربـاب را نداشـتند. زنـان 
بـرده مجبـور بـه روابـط جنسـی با اربـاب خـود می شـدند و در صـورت سرپیچـی، مجازات 

می شـدند. آن هـا حتـی ایـن اجـازه را نداشـتند کـه بـا مـرد دلخـواه خـود ازدواج کنند:
»حلـوة یـا ظـرّوف .. ناعمة یا ظـروف .. لکن کـبرت .. بطرت، فزوجتها حبیـب و ولدت 

هذا السـارق ..«۱۳ )الحارثی، ۲۰۱۰: ۱8(.
امـا برعکس، زنان بادیه نشـین مانند نجیه از این حق انتخـاب برخوردارند و به راحتی 
معشـوق خـود را انتخـاب می کننـد و بـا وجـود این کـه عـزان، متأهـل و دارای سـه دخر 

اسـت، بـا او رابطه برقـرار می کند:
»نظـرت المـرأة مبـاشرة فـی عینیـه، أربکه جمالهـا المصمـم و بریـق عینیها الواسـعتین، 
أربکتـه رائحتهـا الفاغمـة و قربهـا المبرح منـه، لکن کلامهـا أفقده السـیطرة: »أنـا نجیة و 

ألقـب بالقمـر و أریـدک أنـت« )همـان: ۳8(.
سـوال منطقـی کـه در اینجـا مطـرح می شـود ایـن اسـت کـه چـرا بازنمایی هـای زنی 
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از جهـان سـوم، حتـی توسـط نویسـندگان شرقی، به عنـوان حقیقتـی نهایی، ایسـتا و ملایم 
پذیرفتـه شـده اسـت؟ بـه این دلیل آن اسـت کـه به آ ن هـا به عنوان بخشـی از چشـم انداز 
نـگاه  و خوانـده می شـود و بـه ایـن دلیـل کـه ایـن نمایش هـا به طـور مـداوم در داسـتان و 
رسـانه های جمعـی، منعکـس می شـوند و درونـی شـده اند. عـمان بایـد از این طریـق برای 
جامعـه بین المللـی نماینـده شـود تـا آن هـا بتواننـد دلیـل اسـتعمار در عـمان را توجیـه کنند. 
از بحـث بالا مشـخص اسـت کـه داسـتان و رسـانه های جمعـی، دو ابـزار مهـم بازنمایی، 
اعـم از مثبـت یـا منفی هسـتند. اما چرا داسـتان و رسـانه های جمعـی؟ این بـه دلیل جنبه 

اطلاع رسـانی جهانـی آن ها سـت. 
یکـی از دسـت آوردهای رمـان ایـن اسـت که زنـان عمان کـه از مدت ها قبل ناشـناس 
بودنـد، صدایشـان شـنیده شـده اسـت وکار الحارثـی به خاطـر دادن چهـره و صـدا به زنی 
فراموش شـده، قابل تحسـین اسـت و می توان استدلال کرد که در سـیدات القمر سرانجام 

آن هـا حرف خـود را بـر زبان جـاری می کنند.
بـه تصویر کشـیدن زنان عـمان در رمـان، دقیقاً مربوط بـه تصاویر خاورشناسـانه از زنان 
عـمان اسـت. جایـی که آن هـا به عنـوان قربانیان منفعـل جنگ، خشـونت و مردسـالاری به 
تصویـر کشـیده می شـوند و فقط و فقط بـا مداخله ابرقدرت هـا اصلاح می شـوند. آن ها باید 
فرهنـگ خـود را از ایـن طریـق، خودشرقـی نماینـد. اصطـلاح معرفتی این عمل »شناسـایی 
همدلانه« اسـت و توسـط دیرلیک )۱996 م( ارائه شـده است و هدف این است که فرهنگی 

را کـه شرقی هـا در آن زندگـی می کننـد، به معنای فرهنـگ میزبان یا بیگانـه، درک کنیم. 

5-6 زبان:
اسـتعمار بـا تحمیـل زبـان خود بـر مناسـبات زندگی انسـان بومی، گسـرۀ سـلطه و نظارت 
را بـر سـایه انداختـه و عرصـۀ زندگـی فرهنگـی او را تنگ تر کـرد. به این ترتیـب، فرهنگ 
و ادبیـات، امپراتـوری را رواج داد و دامنـه کاربـری زبـان خـود را در جهان گسـرش داد 

)شـاهمیری، ۱۳89: ۱۷6(.
سیدات القمر بدون شک از نظر موضوع، داستان عمان در حال گذار است. با این حال، 
داستان انگلیسی در حال گذار در عمان نیز است. نفوذ زبان انگلیسی به فرهنگ عمانی و 
تغییر نگرش به زبان، از طریق عبدالله و حنان ـ نمایندگان دو نسل نشان داده شده است. زبان 
انگلیسی برای انجام تجارتی سودآور به بخشی اجتناب ناپذیر از جامعه عمان تبدیل می شود. 
رستوران ها، بیمارستان ها و هتل ها در این کشور عربی اعلام کردند فقط به انگلیسی صحبت 

می شود. عبدالله نیز به دلیل ندانستن زبان انگلیسی، خجالت می کشد:
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»کنـت قـد تعبت مـن الإحراج فـی حجز الغـرف فـی الفنـادق، و فی دعوات العشـاء 
فـی المطاعـم داخل بلادي العربیـة التي لاتتحدث مطاعمها و مستشـفیاتا و فنادقها غیر 

الانجلیزیة« )الحارثـی، ۲۰۱۰: ۱۳۷(. 
عبداللـه از واجـب بـودن یادگیـری زبان انگلیسـی می گویـد و از این کـه از رزروکردن 
اتاق ها بسـیار خسـته شـده اسـت. او از »بیل«، معلم زبان انگلیسـی به نیکی یاد می کند 
کـه ما از آن به عنوان نمونه توصیف شـخصی شرقی از شـخصی غربی و خـود شرقی انگاری 
یـاد می کنیـم: »بـا او کلاس خصوصی گرفتم. چشـم هایش پیـدا نبود اما لبخندش پـرده از 

هـوش سرشـارش بر می داشـت ... هرگز بـه اندازه او باهـوش نبودم« )همـان: ۱۳۷(.
همچنیـن در جای دیگری معلم انگلیسـی عبدالله، بیل، اهمیت زبان انگیسـی را به او 
یـادآوری می کنـد: »لمـاذا لم تتعلم الإنجلیزیـة و أنت صغیـر؟ الآن أدرکت أهمیتهـا؟ إنها أهم 

لغـة فی العالم« )همـان: ۲8(.
نمـود اهمیـت زبان انگلیسـی از طرف میا هـم ادامه دارد. او می خواهد لندن، انگلیسـی 
یـاد بگیـرد: »لکن میا لم تکن تعبـأ بذلک کله، کان لدیهـا هدف وحیـد و واضح: أن تتمکن 

لنـدن من القراءة بالإنجلیزیة« )همـان: ۱8۷(.
مـا می توانیـم از حنـان یـاد کنیم که از انگلیسـی بـرای تأکید بـر حرف خود اسـتفاده 
می کنـد. وی گفـت: »ولـش كـن«؛ و به انگلیسـی گفت تا حـرف خـود را تأکید کنـد: » ... 
اسـمعي یا حنان، القصیدة الجدیدة التي سـیلقیها فی مهرجان الشـعر العماني القادم مهداة 
ل ـ سـو وات؟ سـو وات؟ أنت غبیة؟ أنا ملهمته ... ملاکه ... شـیطان شـعره« )همان: ۲۱۰(.
یـا در جایـی دیگـر، عبدالله چایـی را زبان انگلیسـی طلب می کنـد: »أرید شـایاً. نعم 

تیـو مور تـی بلیز« )همـان: ۲8(.
مـوارد ذکـر شـده، گویـای وضعیت زبـان انگلیسـی در عمان اسـت که به تدریـج زبان 
انگلیسـی به زبـان دوم تغییـر می یابـد. نکتـه قابـل توجـه دیگـر، اهـدای جایـزه بـه ترجمه 
انگلیسـی رمـان اسـت. در حالی کـه مـتن عربـی این کتـاب، سـال ها پیـش از آن به چاپ 

رسـیده بود.

7. نتیجه
تحلیـل انتقـادی رمان نشـان می دهـد علاوه بـر این که این رمان تلاشـی در راسـتای رهایی 
و هویـت بخشـیدن به زنان عمان اسـت، به نظر می رسـد افزون بر آن، تلاشـی عـادی برای 
خودشرقی انـگاری از طریق مضامین غریبه گرایانه، توجیه اسـتعمار، برتری زبان انگلیسـی 
و نیـز جلـب توجـه مخاطب اسـت. تصویر فرهنـگ و مـردم عمان دقیقـاً مطابق بـا بازنمایی 
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مشرق زمیـن توسـط شرق شناسـان اسـت. الحارثـی بـر اسـاس درونی سـازی ارزش هـای 
شرق گرایانـه، بـا اسـتفاده از سـبک تفکر شرقی، عـمان را مجـدداً بازنمایی کرده اسـت. وی 
بـه دلیـل اقامت و تحصیـلات در اروپا، بیشـر در معـرض تصاویر کلیشـه ای از زنان عمان 
قـرار گرفتـه اسـت که منفعـل، مطیـع، قربانی جنـگ، ظلـم، خشـونت، مردسـالاری و ... 
هسـتند. بنابرایـن، می تـوان نتیجـه گرفت کـه الحارثـی، در قالبـی موزه نگارانه و بـا دیدگاه 
خود جهت یابـی، مـشرق زمیـن را دوبـاره مـورد هـدف قـرار داده اسـت. درسـت اسـت 
کـه مـتن کتاب، پسااسـتعماری اسـت و بـا به کار بسـتن مضامیـن غریبه گرایانه، در مسـیر 
خودشرقی انـگاری گام برداشـته اسـت، امـا علاوه بر این توانسـته، مفاهیـم بومی، فرهنگ 
عامیانه و هویت بومی را به تصویر بکشـد. در این رمان، شـعر عاشـقانه، تجارت برده، شرح 
مفصل برداشـت خرما، عروسـی های مجلل و آیین های سـنتی  انتظار خواننـده غربی را از 

فرهنـگ عـرب و شرق غریبه گرایانـه برآورده می سـازد.

پینوشتها:
۱- پاها آن جایی می روند که دل آن  جا ست، اما وقتی اشتیاق ندارید، پاها کرخت و خسته می شوند.

۲- هـر کسـی را که دوسـتت دارد، دوسـت داشـته باش، و هر کسـی که خـودش را از تـو دور می  کند، تو 
هـم رهایش کن.

۳- خورشید پشت ابر نمی ماند.
۴- از هر چی برسی سرت می آید.

۵- سیبی است که از وسط نصف شده باشد.
6- عرها با همسایه دعوا کنی بهر از این است که بخوابی.

۷- نـه واللـه، مـن حتی توسـط یک پزشـک بررسـی نشـدم، هرگز هیـچ قابله ای بدن مـن را ندیده اسـت؛ 
ولـی شـما بـه بیمارسـتان های مسـقط می روید و زیر دسـت هندی ها و مسـیحی ها بچـه به دنیـا می آورید.
8- در آن جـا مـن بـا هـر دو دسـت میـخ را محکـم چسـبیده بـودم و او )قابلـه( بر من فریـاد مـی زد: »وای 
بـه حالـت اگـر حتی یـک فریاد کوچـک از تو بشـنوم .. همـه خانم ها بچـه می زاینـد، عیب و عار اسـت 
اگـر بخواهـی جیـغ بزنـی ... عیب اسـت دخر شـیخ! عیب«، مـن حتی یک کلمه هـم حرف نـزدم، به هر 
حـال آنچه می توانسـتم بگویـم، این بود: »خـدای من«، ولـی امروز زنان، بچه هایشـان را خوابیـده به دنیا 
می آورنـد و صـدای جیغ و فریادشـان را مردان انتهای بیمارسـتان هم می شـنوند ... دیگر حیا و عفت رفته 

... آره والله.
9- ... و تربیتـم را به ظریفه سـپرد، چند قوطی شـیر خشـک خریدنـد اما مرا آرام نمی کـرد. به همین جهت 
ظریفـه را گاهـی مجبـور می کـرد به بینـی ام انفیه بریزد تـا خوابم ببرد. گاهی هـم که فکر می کـرد گریه ام به 
خاطـر گـوش درد اسـت، چندقطره قهـوه در گوش هایم می ریخت. یـا اگر فکر می کرد گریه هایم از چشـم 
درد اسـت، مـرا پیـش زن هـای شـیرده می برد تـا از شیرشـان در چشـمم بریزند. کمـی که بزرگ تر شـدم، 
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بـرای در امـان بـودن از حسـود، چشـم زخمی بر گردنم آویـزان کرد و بـرای این که اجنه شـب، نفهمند که 
مـن پـرم و مـرا هم مثل مـادرم ندزدند، پـدرم را راضی کرد تا گوشـم را سـوراخ کند و یـک حلقه نقره ای 

به گوشـم انداخت.
۱۰- مـردم شـایعه کردنـد کـه سـلیمان نحسـی دارد که باعـث مـرگ برادرانش می شـود. پس پـدرش او را 
پیش حکیم برد. حکیم کودک را مقابلش نشـاند و در اسـتخوان های جمجمه اش دنبال نحسـی می گشت 
کـه باعـث مـرگ پرهایی می شـد که بعد از او متولد می شـدند. تـا اینکه بعد از چندلحظه بـا صدای بلند 
فریـاد زد: نحسـی را پیـدا کردم. آن گاه آهنـی را در آتش سرخ کرد و روی محل نحسـی در سر سـلیمان داغ 

گذاشـت. تا جایی که نحسـی کاملا سـوخت و بار دیگر برادرانش را نکشـت. 
۱۱- خوله مثل همیشـه مقابل آینه بود و چیز عجیبی در دسـتش بود. اسـما به سـمتش دوید و گفت: خوله 
ایـن چیـه؟ خولـه بـه آرامی گفـت: رژ لب. اسـما فریـاد زد و آن چیز عجیـب را از دسـت خواهرش گرفت 

تـا با دقـت نگاهش کند.
۱۲- امـا اکنـون در اوائـل دهـه ۱98۰، وجود پنکه های برقی و کولرها و دسـتگاه های تویـه در بعضی از 
خانه هـا- کـه ظریفه بـه آن ها کولرهای بدعت می گفـت-، دیگر مـردم را از رفـت و آمد روزانه )بـه مزارع( 

بی نیاز کرده اسـت.
۱۳- ظریفـه شـیرین.. ظریفـه لطیـف ... امـا مغرور شـد و کفران نعمت کـرد. من هم به حبیب شـوهرش 

دادم و ایـن )سـنجر( دزد به دنیا آمـد ... .
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Self Orientalism and Exoticism in the novel 
Sayyidat al-Qamar by Jokha Al-Harthi
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Abstract: 
Poetic and theoretical interpretations of exoticism and Self Orientalism 
challenge the common assumption that this literature is only an unpleasant 
by-product of colonialism. This study is about a postcolonial text and 
exposes the frameworks of Self Orientalism and literary exoticism, and 
finally, it is an attempt to understand exoticism as a phenomenon that 
does not only represent colonialism and colonial ideologies. Sayyidat 
al-Qamar Jokha al-Harthi is the first book by an Arab author to win the 
2019 International Booker Prize; And the first novel written by a woman 
from Oman that has been translated into English. This story in one The 
small, imaginary Omani village of Al-Awafi takes place, revolving around 
a complex portrait of a family network. Al-Harthi has based this novel on 
three sisters named: Mia, Asma, and Kholeh and their marriage. In this 
novel, we see an Oman that al-Harthi slowly redefines from a traditional 
enslaved society to its modern state. Exotic themes, such as women, slavery, 
customs and social change, etc., are beautifully combined in this novel. Al-
Harthi, with his Self orientalistic images of customs and ... belonging to 
the residents of Al-Awafi, Oman, under the influence of studying in the 
West, has tried to attract global attention and has been almost successful, 
because he has tried to create an authentic and pristine image of Oman 
in Establish the minds of Omani and non-Omani readers. self Oriental 
itself is a complex process that speaks as much about the construction 
of Oman's cultural identity as it does about the exotic representation of 
Omani culture.
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